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 چکیده

سازی سی سازوکارهای شناختی استعاره و مجاز در مفهومتحلیلی، برر -توصیفی این پژوهشهدف از 

ست. برای این ( ا1354اثر جمال میرصادقی )« های شکستهشاخه»احساس ترس در داستان کوتاه 

چوب نظریۀ هدف، همۀ شواهد استعاری و مجازی بیانگر مفهوم ترس از اثر یادشده استخراج و در چار

حوزۀ مبدأ 12های شکسته، از داد که در شاخه نها نشاهای مفهومی بررسی شدند. یافتهاستعاره

ء بُرنده، تاریکی، موجود فراطبیعی، شنیدن صدا، تنها ماندن، ماده استعاری )دیدن فرد غریبه، شی

تاری فرواکنش بدنمند و  16درون ظرف، مرگ، دیدن سایه، خون، حریف و دیدن چهرۀ نامتعارف( و 

های کانها، ناتوانی در حرکت، شنیدن صدای تنفس، تمجازبنیاد )بازماندن دهان، درخشندگی چشم

ها، غش کردن، عرق کردن کف دست، قرمزی جسمانی، ناتوانی در فکر کردن، گشاد شدن چشم

نی( برای فرار، نگاه کردن به پشت سر، حفظ سکوت، خواندن دعا، مخفی شدن و رفتار حیوا، هاچشم

های بندی مفهوم ترس استفاده شده است. نتیجۀ نهایی حاصل از بحث این است که استعارهصورت

های اند و واکنشر رفتهکاهای ساختاری برای بیان علت پیدایش ترس بهویژه استعارهمفهومی و به

دلهرۀ بیشتری  اند تاها تأکید داشتهبر شخصیتبر بازنمایی تأثیر ترس ، بدنمند و رفتاری مجازبنیاد

ز در های مفهومی و مجانوآوری این پژوهش، تأکید بر جداسازی نقش استعارهسازی شود. عینی

 ت.ها متفاوت اسآمده با سایر پژوهش دست بازنمایی ترس است و از این نگاه، نتایج به
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 مقدمه.1  

استعاره را شگردی برای هنرآفرینی »گردد. او سنت مطالعۀ استعاره به ارسطو برمی

دانست و معتقد بود که استعاره، ویژۀ زبان ادب است و به همین دلیل باید در میان می

استعاره، »(. از منظر علم بیان، 369: 1383صفوی، «)فنون و صنایع ادبی بررسی شود

ای که ذهن خواننده از طرفین آن محذوف باشد، با وجود قرینهتشبیهی است که یکی 

زاده، مقدم و اشرفعلوی«)را از معنی حقیقی دور کند و به معنی مَجازی برساند

بِه باقی که همۀ ادات تشبیه حذف شوند و فقط مشبهٌ(. بدین ترتیب، وقتی116:1392

« عشق»، استعاره از «آتش»، اساس، در بیت زیر براینگیرد. بماند، استعاره شکل می

 است:

 سوز نگفتن تا کی؟جان آتشِ این شرحِ

 
 سوختم این راز نهفتن تا کی؟ ،سوختم 

 (.293:1355)وحشی بافقی،          

که با  هاییاستعاره»شناختی و انتشار کتاب  شناسی، گسترش زباناخیر چند دهۀدر 

(، موجب 1980)) Johnson(و جانسون )Lakoff(لیکاف « کنیممیآن زندگی 

های مفهومی با نام نظریۀ استعاره استعاره ۀرویکردی نو برای مطالعپیدایش 

)conceptual metaphors( شد . 

گیرد که یکی های معناشناسی شناختی قرار میاین پژوهش، در حوزۀ بررسی    

و مجاز، های مفهومی شناسی شناختی است و بررسی استعارههای اصلی زباناز شاخه

 ،استعارۀ مفهومی ،شناختیترین موضوعات مورد بحث در آن هستند. از منظر از مهم

-برپایۀ این رویکرد، استعاره .استحوزۀ مفهومی دیگر برحسبفهم یک حوزۀ مفهومی 

هایی زبانی نیستند که به حوزۀ واژگان گونه ندارند و فقط پدیدهای آرایهها صرفاً چهره

های تفکر و تعقل، استعاری بلکه تصور بر این است که پایهشوند؛ زبان محدود 

 .)Lakoff and Johnson, 1980:4(هستند
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شناسی در ادبیات، ترین مباحث حوزۀ زیباییترین و جذابیکی از مهم

(. تصویرپردازی به 117:1402ران، صمیمی و همکالطفیتصویرپردازی در آثار ادبی است )

نه، از . در زبان عامیا(122همان:شود)مجازی اطلاق میمجموعۀ تصرفات بیانی و 

ثلاًدر مشود. فراوانی برای تصویرسازی مفاهیم استفاده میهای مفهومی به استعاره

جوش  گوید هرگز به سینما نرفته،توانم تحملش کنم، ولی وقتی میهنوز می»بافت 

شدت خشمگین به»به مفهوم « جوش آوردن»، اصطلاح (162:1373)دیانی، « آورممی

سازی ، مفهوم«خشم، مایع داغ درون ظرف است»براساس نگاشت استعاری « شدن

بود...با  مادر...از در اتاق که باز»همین مفهوم، در بافت . (99:1403)ملکی، شده است 

خشم، »(، براساس نگاشت استعاری 69:1394احمد، آل«)چشمانی دریده نگاه کرد

 ک است.، قابل در«حیوان درنده است

ر در رسد که در میان مسلمانان، اصطلاح مجاز برای نخستین بابه نظر می    

باشد و او  ه.ق( به کار رفته 280المثنی )متوفی کتاب مجازالقرآن ابوعبیده معمر بن 

ین شگرد ااند و نوع مجاز نام برده است که در قرآن به کار رفته 38در کتاب خود از 

 (. عنصر230:1392صفوی، کند )اش معرفی میی غیرحقیقیرا استعمال لفظ در معنا

ۀ مفهومی، انگیز شدن متون ادبی دارد، اما همانند استعارای در خیالمجاز نقش ویژه

برد فراوان ای زبان، کارمحدود به حوزۀ ادبیات نیست و انواعی از آن در گونۀ محاوره

ست که ادر اینجا منظور این ، «ماشینم پنچر شد»گوییم اند. مثلاً وقتی مییافته

 است.« لاستیک ماشین»مجاز از « ماشین»لاستیک ماشین پنچر شد و 

 

 ه و سؤالات تحقیق.بیان مسئل1-1
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، ترس یکی از احساسات 1زبان، فرهنگ و بدن: ها و احساساتدر کتاب استعاره

و مجاز،  با استفاده از سازوکارهایی چون استعاره. ( ,2004:3Kövecses)اصلی است

-صورت تجربهبندی کرد و بازتاب آن را بههای عینی صورتتوان ترس را با تجربهمی

ترس انجام این کار هر »های رفتاری به تصویر کشید. در جملۀ های بدنمند و واکنش

، ترس به مانند یک شئ یا یک مادۀ عینی تصویرسازی «روز و هر شب همراه من بود

شود؛ یا در است و از جایی به جایی دیگر منتقل میشده است که همراه یک فرد 

بند »، دو تجربۀ بدنمند «اومداز ترس زبونم بند اومده بود و نفسم بالا نمی»مثال 

 دهند.، تأثیر ترس را بر فرد نشان می«بالا نیامدن نفس»و « آمدن زبان

ن، مهای چشم»های کوتاه از مجموعۀ های شکسته، یکی از داستانداستان شاخه

های مفهومی و مجاز است. در این داستان، جمال میرصادقی از انواع استعاره «خسته

به شیوۀ  های شکستهشاخهده است. بندی احساس ترس استفاده کربرای صورت

آقا، پدر خانواده، آقا است. حاجعفر پسر حاججشخص روایت شده است و راوی، اول

و با نقل  ها در سر داردگیز از دزد و دزدیانهای هراسهمیشه انبانی پر از داستان

ه موجب هراس جعفر و هایش در مقابل دزدهای تنومند، پیوستها و بیان رشادتآن

شود یمشبی سرد و برفی، یک دزد وارد منزل شود. در نیمهبرادر کوچکترش احمد می

آقا و حاج ددههای خاله عصمت، دزد را فراری میافتد. جیغآقا تنش به لرزه میو حاج

ده و گیرد. صبح آن شب، پیرمردی چروکیدوباره قیافۀ سردار فاتحی را به خود می

ت گوشت، روی شاخه های شکستۀ درخلاغراندام، با دست و پاهای استخوانی و بی

 توت افتاده بود.

های زیر شکل حلیلی پیش رو، با هدف پاسخ دادن به پرسشت-پژوهش توصیفی

 گرفته است:

                                                           
1Metaphors and Emotion: Language, Culture and Body in Human Feeling 
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های با کدام حوزه، های شکستهایش احساس ترس در داستان شاخهپید -الف 

 بندی شده است؟مبدأ استعاری صورت

چگونه با استفاده از مَجاز  های شکسته،احساس ترس در داستان شاخه -ب

 دهی شده است؟سازمان

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

که تا جاییانجام پژوهش پیش رو، از دو جهت اهمیت و ضرورت دارد. نخست، 

بررسی شد، چه در متون ادب فارسی و چه غیر آن، به شواهد چندانی دست نیافتیم 

که به بررسی استعاری و مَجازی احساس ترس در زبان و ادبیات فارسی پرداخته 

باشند و این خود نخستین دلیل بر اهمیت و ضرورت بررسی بخشی از امکانات زبان 

های ساس ترس است. دوم آنکه در پژوهشسازی شناختی احفارسی برای مفهوم

سازی احساس ترس، ای مستقل برای مفهومعنوان حوزهپیشین، غالباً حوزۀ مَجاز، به

های از نظر دور مانده بود و حتی در برخی مطالعات، به مجاز در چهرۀ همان استعاره

مجاز،  های مفهومی ورو، تلاش گردید که استعارهمفهومی نگریستند. در پژوهش پیش

 های بنیادینی که در بازنمایی ترس دارند، از هم جدا شوند.با توجه به تفاوت

 

 . پیشینۀتحقیق 3-1

ارزشمند، اما اندک، در هایی پژوهش ،از دیدگاه شناختی ترسسازی دربارۀ مفهوم

 زبان فارسی انجام شده است:

استعارۀ بررسی »ای با عنوان نسرین محمودی برمسی و همکاران در مقاله -

(، 1402های فارسی، انگلیسی و عربی )مفهومی حوزۀ ترس در سه اثر داستانی به زبان
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خاص  ۀاستعارهای مفهومی حوزۀ ترس به این نتیجه رسیدند که با بررسی استعاره

 کار رفته در هر سه اثر است.بیشترین حوزۀ به« است ءشیترس، »

های استعارۀ مفهومی ۀ شناختی مؤلفهمقایس»ای با عنوان الهام ثباتی در مقاله -

(، چگونگی بیان 1401« )فرهنگی ایلام-ترس بین نابینایان و بینایان جغرافیای زبانی

استعاری ترس را در گفتار روزمرۀ بزرگسالان بینا و نابینا بررسی کرد و به این نتیجه 

« تاریکی»و « تیرگی»، «مرگ»، «بار»، «حریف/ دشمن»، «بیماری»رسید که 

های بینا سازی استعاری در آزمودنیعنوان حوزه مبدأ در مفهومبیشترین فراوانی را به

، بیشترین فراوانی را برای «مَزِه»و « سرما»، «بیماری»، «تغییر حالت بدن»و 

 های نابینا دارد.سازی ترس در آزمودنیمفهوم

س در نظام شناختی مفهوم تر»الدین عبدی در مقالۀ سمیه محمدی و صلاح -

و « بیماری»، «ظرف»، «سرما»ند که (، به این نتیجه رسید1401« )فارسی و عربی

های مبدأ برای بیان و فهم استعاری مفهوم ترس در ترین حوزهرایج« رفتار حیوانی»

 هر دو زبان هستند.

های شناختی واژگان و استعارههای ریشهالگوی انطباق»آزیتا افراشی در مقالۀ  -

های عینی (، نشان داد که حوزه1397« )حوزۀ عواطف با رویکرد شناختیمفهومی در 

مشترک رفتار حیوانی، تغییر در حالت نگاه، مسیر، نیرو، ماده درون ظرف، گرما، 

بیماری، دیوانگی، بلای طبیعی، تغییر حالت چهره، نور، سرما، خوراکی، جنگ، پوشش 

 بان فارسی وجود دارند.و موجود ماوراء طبیعی برای بیان ترس و خشم در ز

بنیاد به رویکرد پیکره»دوستان در مقالۀ امیرسعید مولودی و غلامحسین کریمی -

(، مشخص 1396« )های شناختی در زبان فارسی: مطالعۀ حوزۀ مقصد ترساستعاره

، «نیرو»، «شیء»حوزۀ مبدأ برای ترس وجود دارد و از این میان،  39کردند که 

بسامد بالایی « حریف/دشمن»و « شدت»، «بیماری»، «رفتاریتأثیرات فیزیولوژیک/»

 داشتند.
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(، بر پایۀ 1387« )بررسی استعارۀ احساسات در زبان فارسی»الهام روحی در  -

ماده درون »، «قمار»، «سرما»شواهدی از ادبیات داستانی زبان فارسی نشان داد که 

شده برای  کارگرفتهبدأ بههای م، حوزه«گیاه»و « خوردنی»، «نیروی فیزیکی»، «ظرف

 نمایاندن احساس ترس هستند. 

سازی استعاری ترس پرداختند و حوزۀ های پیشین، بیشتر به مفهومدر پژوهش

ای مستقل و متفاوت، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. مثلاً، عنوان حوزهمجاز، به

ناتوانی در »، «ردنناتوانی در فکر ک»(، 1396دوستان )در پژوهش مولودی و کریمی

تغییر در »(، 1397و در مطالعۀ افراشی )« فرار»، «گریه»، «عرق کردن»، «خوابیدن

های مفهومی تحلیل عنوان همان استعارهبه« تغییر در حالت چهره»و « حالت نگاه

های عینی، شدند. در این مختصر، تلاش بر این است تا نشان دهیم که این حوزه

 رفتاری به ترس هستند و در حوزۀ مجاز قابلیت تبیین دارند.های بدنمند و واکنش

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

 های مفهومی.مروری بر استعاره2-1

« شناسی شناختی، مسیر مطالعۀ استعاره را تغییر دادپیدایش و توسعۀ زبان»

اف و های مفهومی توسط لیک. نظریۀ استعاره(1403:1117آبادی، )محرمی و مرتضوی یوسف

کنیم، ارائه شد. به ها زندگی میهایی که با آن( در کتاب  استعاره1980جانسون )

کنیم، اندیشیم و عمل میگمان لیکاف و جانسون، نظام مفهومی که در قالب آن می

استعاره ]مفهومی[، نگاشت ».),1980:4Lakoff and Johnson(ماهیت استعاری دارد 

های . استعاره(1390:55مهند، راسخ)«حوزۀ مقصد استیافته از حوزه مبدأ به سازمان

شوند که عبارتند از حوزۀ عینی مفهومی از طریق دو حوزه و یک فرآیند معرفی می

های مبدأ و مقصد مبدأ، حوزۀ انتزاعی مقصد و تناظرهای ساختارمندی که بین حوزه

مرسوم شناختی، نام دارند. بنابر سنت  )mapping(کنند و نگاشت ارتباط برقرار می
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« حوزۀ مقصد، حوزۀ مبدأ است»های مفهومی از نگاشت برای نشان دادن استعاره

، قلمرو عشق بر قلمرو «عشق، سفر است»شود. مثلاً در استعارۀ مفهومی استفاده می

هایی از قلمرو سفر، به قلمرو احساسات شود و در این نگاشت، جنبهسفر، نگاشت می

عشاق متناظر با مسافران هستند؛ رابطۀ عاشقانه متناظر با وسیلۀ  یابد؛ مانند:انتقال می

نقلیه است و مشکلات موجود در رابطه، همسو با موانع پیش رو است 

(7-2002:6Kövecses,) ،بدن انسان، بیماری و سلامت، حیوانات، گیاهان، ساختمان .

ما، نور و تاریکی ماشین، ورزش و ابزار بازی، پول و تجارت، غذا و آشپزی، سرما و گر

های های متداول مبدأ هستند که در استعارهو عوامل طبیعی )طوفان، آتش، باد(، حوزه

روند و مواردی چون احساسات، امیال، اخلاقیات، تفکر، جامعه، مفهومی به کار می

های سیاست، اقتصاد، روابط انسانی، زمان، مرگ و زندگی، مذهب و وقایع، از حوزه

-حوزۀ مبدأ زیر از متداول 10در زبان فارسی،  (.24-16)همان: هستند  پرکاربرد مقصد

برند: زبانان از آنها برای بیان مفاهیم انتزاعی بهره میهایی هستند که فارسیترین حوزه

)افراشی و همکاران، شیء، ظرف، انسان، جاندار، ماده، سفر، حرکت، مکان، بنا و غذا 

1394.) 

ز جهت کارکرد شناختی، به انواع ساختاری های مفهومی ااستعاره    

)structural(شناختی ، هستی)ontological(  و جهتی)orientational( تقسیم-

شوند. استعارۀ ساختاری، بیان یک مفهوم در قالب مفهومی دیگر است. برای بندی می

دهند که نشان می« بحث، جنگ است»نشان دادن این استعاره، با استفاده از طرح 

بندی را صورت« بحث»توان مفهومی انتزاعی مثل ، می«جنگیدن»چگونه با تجربۀ 

او به نقاط ضعف استدلالم »ای مانند: کرد. برپایۀ این استعارۀ ساختاری، در جمله

سازی شده است که مربوط عینی« حمله کردن»با فعل « بحث»، مفهوم «حمله کرد

شناختی های هستی(. استعاره ,51980Lakoff and Johnson:به حوزۀ جنگ است)
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-ها، فعالیتکنند و برای درک رویدادها، کنشبرپایۀ درک ما از اشیاء و اجسام عمل می

صورت یک ماده صورت که تجربیاتمان را بهشوند؛ بدینها استفاده میها و حالت

)substance( صورتگیریم. مثلاً  تورم را، که مفهومی انتزاعی است، بهدر نظر می 

تورم، استانداردهای زندگی ما را »ای مثل کنیم و با جملهیک مادۀ عینی تصور می

کنیم که ای درک میمفهوم انتزاعی تورم را به صورت ماده ، ویژگی«پایین آورده است

های جهتی، مفاهیم را بر پایۀ استعاره (27همان: تواند کم یا زیاد شود)حجمش می

کنند. دهی مینزدیک و غیره سازمان-جلو، دور-عقبپایین، -های فضایی بالاجهت

« خوب، بالاست»و ( 16همان: )«اندوه، پایین است»و « شادی، بالاست»براین اساس، 

او از »گوییم رو، برای توصیف شادی یک نفر میازاین .(17)همان: « بد، پایین است»و 

اش آویزان ولوچهلب»گوییم و یا  اگر شخصی ناراحت است، می« خوشحالی بال درآورد

 «. است

سازی احساس ترس وجود دارد که عبارتند از: یازده نگاشت استعاری برای مفهوم

دهنده ترس، عذاب»، «شده استترس، حیوان پنهان»، «ترس، مایع درون ظرف است»

ترس، دیوانگی »، «ترس، بیماری است»، «ترس، موجود فراطبیعی است»، «است

، «حصار/مانع است، ترس»، «است ترس، حریف»، «استترس، وجود مجزا »، «است

 .(,2004Kövecses :23)«ترس، برتری اجتماعی است»و « ترس، نیروی طبیعی است»

 

 . مروری بر مجاز 2-2

مجاز، نوعی رابطۀ جانشینی در زنجیرۀ گفتار برحسب قرابت است. در سنت 

شود. علاقه به استفاده می« علاقه»بندی انواع مجاز از لفظ مطالعات مجاز، برای طبقه

معنی رابطه یا پیوستگی میان معنی حقیقی و معنی مَجازی است و انواع مختلفی 

وجود دارد که عبارتند از: کلیت و جزئیت )عینکم ]= شیشه « علاقه»نوع  11دارد. 
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عینکم[ تار شده است(، ظرف و مظروف )دو تا چایی ]= فنجان چای[ دستش بود 

و ملزومیت )بنشین آتش ]=حرارت آتش[ گرمت کند(، سببیت دوید(، لازمیت ومی

سینا )لطفاً چشمت ]=نگاهت[ به این چمدان باشد(، عموم و خصوص )ما ابن

]=فیلسوف و متفکر[ فراوان داریم(، ماکان و مایکون )بچه ]=کسی که زمانی بچه بوده[ 

ستیک[ را پر باید احترام مادرش را نگه داره(، جنس )برو آن پلاستیک ]=ظرف پلا

الیه )به هوشنگ کن(، صفت و موصوف )جوان خدا حفظت کند(، مضاف و مضافٌ

رفتم امام رضا )ع( خواست می]=خانه هوشنگ[ زنگ زدم(، مجاورت )دلم می

)ر.ک. ]=مشهد[(، تضاد )آدم عاقل ]=نادان[  این هم کار بود که کردی( و تشبیه

« مَجاز بالاستعاره»از تشبیه، همان  (1392:241)منظور صفوی (.241-1392:231صفوی،

یابد که پس از حذف یا همان استعاره است. در سنت ادبی، استعاره زمانی تحقق می

به را به کار ببریم و مثلاً در جملۀ تشبیهی شبه، ادات تشبیه و مشبه، فقط مشبهٌوجه

کَنه را  جای هوشنگ استفاده کنیم و بگوییمهوشنگ مثل کَنه سمج است، کَنه را به

 (264)همان:هم برای مهمانی دعوت کردی؟ 

و « جای آن احساسهای بدنمند ناشی از یک احساس بهواکنش»نشان دادند که 

های کلان وارهطرح« جای آن احساسهای رفتاری ناشی از یک احساس بهواکنش»

و « جای ترسخشک شدن دهان به»سازی احساسات هستند. مَجازی برای مفهوم

تأثیرات بدنمند ناشی از یک احساس »هایی از ، نمونه«جای ترسشدن مو به سیخ»

و « جای ترسناتوانی در ایستادن به»، «جای ترسفرار به»و « جای آن احساسبه

های رفتاری ناشی از یک واکنش»، انواعی از «جای ترسناتوانی برای خوابیدن به»

2019:249n and Hamdan, Zibi-شوند )محسوب می« جای آن احساساحساس به

253.) 

جای آن های بدنمند ناشی از یک احساس بهواکنش»رسد که به نظر می   

از نوع « جای آن احساسهای رفتاری ناشی از یک احساس بهواکنش»و « احساس
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هایم دکتر باید یکی از دندان»علاقۀ سببیت و ذکر معلول و ارادۀ علت باشند. در مثال 

ناتوانی »، «شنیدمانم بند آمده بود و صدای ضربان قلبم را واضح میکشید؛ زبرا می

، معلول ترس هستند «جای ترسبالارفتن ضربان قلب به»و « جای ترسدر تکلم به

اند. البته باید خاطرنشان کرد سازی شدهسازی مجازبنیاد، مفهومکه به شیوۀ مفهوم

ساس خاص مثل ترس نیستند و که این تغییرات بدنمند، الزاماً محدود به یک اح

ها پدیدار ممکن است به واسطۀ پیدایش هر احساسی، یک یا چند گونه از این واکنش

شود و بدن شوند؛ مثلاً، به هنگام تجربۀ خشم، ترس، شادی و غم، ضربان قلب زیاد می

های بدنمند مثل کاهش دمای بدن )یخ کردن(، کند. فهرستی از تجربهانسان عرق می

ن بدن، تغییر رنگ چهره، گریه، ناتوانی در تنفس، ناتوانی در تکلم، ناتوانی در داغ شد

سازی تفکر، تعریق بدن، تکانهای جسمانی و افزایش ضربان قلب و غیره برای مفهوم

 .(,2004Kövecses :222-223)انواع احساسات آمده است 

 

 های مفهومی. ترس در قالب استعاره3-2

، «دیدن فرد غریبه»های عینی های شکسته، با حوزهشاخهمفهوم ترس در داستان 

مادۀ درون »، «تنها ماندن»، «صدا»، «موجود فراطبیعی»، «تاریکی»، «شیء برنده»

-مفهوم« دیدن چهرۀ نامتعارف»و « حریف»، «خون»، «دیدن سایه»، «مرگ»، «ظرف

ستعاری و یا سازی شده است. در اینجا، بیان این نکته ضرورت دارد که درک مفهوم ا

است. « بافتبه  وابسته»شده، بازتاب مجازبنیاد احساس ترس، در شواهد ادبی بررسی

( 46:1354)میرصادقی، « اختیار ... عزیزم را از خواب بیدار کردمبی»مثلاً، جملۀ 

خود و خارج از زمینۀ داستان، لزوماً بر ترس دلالت ندارد و تنها هنگامی یک خودیبه

شود که در بافت داستان و در رابطه با ویژگی برای ترس محسوب می واکنش رفتاری

 رفتاری راوی بررسی شود که از تنها ماندن واهمه دارد. 
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های های استعاری حوزۀ مفهومی ترس در داستان شاخه( نگاشت1جدول ) 

 دهد:شکسته و شواهد مربوطه را نشان می

های نگاشت ردیف

استعاری حوزۀ مفهومی 

 ترس

 شاهد مثال

ترس، دیدن فرد غریبه  1

 است.

 (43دید )همان: خواب دزدها را می -1

شد که کسی توی اتاق کم برایم مسلم میکم -2

 (45رود )همان: دری روی سرم راه میپنج

که کارد بلند را سردست برده است... درحالی -3 ترس، شیء بُرنده است. 2

 (43)همان:

 (43ترسید )همان: تاریکی می از -4 ترس، تاریکی است. 3

دوخت اش را به تاریکی بیرون میو نگاه ترسیده -5

 (43)همان: 

ترس، موجود فراطبیعی  4

 است.

 (51مثِِه یه غول بیابونی بود )همان:  -6

 (44اما در زیر لحاف صداها بیشتر شد )همان:  -7 ترس، شنیدن صدا است. 5

دم  )همان: صدای آهستۀ نفسی را بالای سرم شنی -8

44) 

 (45شنیدم  )همان: صدای آهسته پاهایش را می -9

اختیار ... عزیزم را از خواب بیدار کردم )همان: بی -10 ترس، تنها ماندن است. 6

46) 

چسباند ]احمد کوچولو[ ... خودش را به من می -11

 (48)همان: 

ترس، مادۀ درون ظرف  7

 است.

 (47ترس بود )همان: های سیاه براقش پر از چشم -12

 (.48توی دلم پر از ترس بود )همان:  -13

 (51بیفتم  )همان: نزدیک بود از ترس پَس -14 ترس، مرگ است. 8
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کنم)همان: اگر جیک بزنین، جیکدونتونو پاره می -15

43) 

انداخت های متحرکی به در و دیوار میچراغ، سایه -16 ترس، دیدن سایه است. 9

 (48)همان: 

کردم های برهنه.... نگاهشان که میسایه شاخه -17

 (.44داشت )همان: شدم، وهَم برم میخیالاتی می

های درشت خون را دیدم)همان: زیر نور چراغ لکه -18 ترس، دیدن خون است. 10

49) 

ناگهانی و بی دلیل ترس برم داشته بود )همان:  -19 ترس، حریف است. 11

54) 

ترس، دیدن چهرۀ  12

 تعارف است.نام

 (51هاش از بناگوش دررفته بود )همان: سبیل - 20

 

 . ترس در قالب مجاز4ـ 2

های وارۀ کلان مجازبنیاد برای بازنمایی احساس ترس در داستان شاخهدو طرح

های تکان»، «هادرخشندگی چشم»، «بازماندن دهان»شکسته، وجود دارد. 

عرق »، «غش کردن»، «هاشدن چشمگشاد »، «ناتوانی در فکر کردن»، «جسمانی

، تغییرات بدنمند ناشی از «هاقرمزی چشم»و « بازماندن دهان»، «کردن کف دست

حفظ »، «نگاه کردن به پشت سر»، «فرار»، «ناتوانی در حرکت»احساس ترس و 

های رفتاری ، واکنش«رفتار حیوانی»و « مخفی شدن»و « خواندن دعا»، «سکوت

های صورت واکنش(، بازتاب ترس را به2رس هستند. جدول )ناشی از رویارویی با ت

 دهد:های رفتاری نشان میبدنمند و واکنش

به  های بدنمندواکنش ردیف

 جای ترس

به  های رفتاریواکنش

 جای ترس

 شاهد مثال
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ماند دهانش باز می -21  باز ماندن دهان 1

 (43)همان: 

-هایش برق میچشم -22  هادرخشندگی چشم 2

 (43)همان: افتاد 

حس کردم که از ترس  -23 ناتوانی در حرکت  3

 (45)همان: کرخت شدم 

توی تاریکی زل زده بود  -24

-ترین حرکتی نمیو کوچک

 (47)همان: کرد 

ای به حاج آقام ... لرزه -25  های جسمانیتکان 4

 (46)همان: تنش افتاده بود 

ترین صدایی و با کوچک -26

-بالا می مثل حاج آقام به

 (.48)همان: پریدم 

آقایم هنوز دنبال حاج -27  ناتوانی در فکر کردن 5

)همان: گشت عبایش می

47) 

هایش گشاد شده چشم -28  هاگشاد شدن چشم 6

 .      (47)همان: بود 

خاله عصمت غش کرده  -29  غش کردن 7

 (47)همان: بود 

احمد کوچولو دست من  -30  عرق کردن کف دست 8

-های عرق کردهرا در دست

 (48)همان: فشرد اش می

هایی داشت. چه چشم -31  هاقرمزی چشم 9

دو کاسه خون. آدم روز 
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کرد روشن ازش وحشت می

 (51)همان: 

صورتش رنگ گچ بالای  -32  تغییر رنگ چهره 10

 (47)همان: سرش شده بود  

چنان به قدرتی خدا  پا  -33 فرار  11

 (43)همان: گذاشته به فرار 

)همان: گشت هی برمی -34 نگاه کردن به پشت سر  12

43) 

هایش ه .... س و با لب -35 حفظ سکوت  13

 (43)همان: کشد می

هایمان را حبس نفس -36

 (48)همان: کرده بودیم 

آهسته و بااحتیاط قدم  -37

 (48)همان: داشتیم برمی

جنبید هایش هی میلب -38 خواندن دعا  14

 (47)همان: خواند دعا میو 

هایش پرباد شده لپ -39

-ریز میهایش یکبود. لب

کشید جنبید و سوت می

 (48)همان: 

سرم را زیر لحاف کردم  -40 مخفی شدن  15

 (44)همان: که خوابم ببرد... 

اش هیکل گرد و خپله -41 رفتار حیوانی   16

مثل مرغ کرچی، گشادگشاد 

بَر ]ور[ از این بَر ]ور[ به آن 



 1403تابستان /  شمارۀ هجدهم/  سال هفتم/  نامۀتخصصی زبان فارسیفصل/   /200

 

 

گشت  رفت و برمیاتاق می

 (47)همان: 

 

 

 ها و مجازهارکیب استعارهتسازی کمیت حوزۀ ترس با .مفهوم5-2

های ها، واکنشهای شکسته، کمیت احساس ترس با ترکیب استعارهدر داستان شاخه

گونه توان ایندر این راستا می سازی شده است.های رفتاری مفهومبدنمند و واکنش

صورت که بدین 1تبیین کرد که شدت ترس، مبتنی بر تصویرگونگی کمیت است.

های بدنمند و ویژه از واکنشهای استعاری و بههرچه مقدار ترس بیشتر شود، حوزه

-گردند. در مثالصورت پیاپی، برای القای شدت ترس استفاده میرفتاری بیشتری، به
های مفهومی و مجازهای بدنمند، به صورت پشت (، انواعی از استعاره44( تا )42های )

 کنند. دهی میسر هم، مقدار و شدت را سازمان

؛ اما در ]مخفی شدن به جای ترس[رم را زیر لحاف کردم که خوابم ببرد س -42

لای با... صدای آهستۀ نفسی را ]ترس، شنیدن صدا است[زیر لحاف صداها بیشتر شد 

لای دفعه خیال برم داشت که یکی با.یک ]ترس، دیدن فرد غریبه است[سرم شنیدم 

. حس کردم که از ترس کرخت ]ترس، دیدن فرد غریبه است[سرم نشسته است 

وجود م]ترس،  ؛ مثل اینکه بختک رویم افتاده بود]احساس سرما به جای ترس[ امشده

]ناتوانی در حرکت به جای تم ؛ قدرت کوچکترین حرکتی نداشفراطبیعی است[

نقدر آ. ]تپش قلب به جای ترس[ کوفتهایم میای در گوش... قلبم مثل دیوانهترس[

ن از که قدرت فکر کرد  ]ترس، حریف است[ دلیل ترس برم داشته بودناگهانی و بی

 (.45-44)همان: ]ناتوانی در فکر کردن به جای ترس[من سلب شده بود 

                                                           
های نقشی است و بر این فرض استوار است که ساختار زبان به طریقی تصویرگونگی از جمله تبیین1

و دارای انواعی است که )Haspelmath,2008:1;Croft,2003:102(دهد ساختار تجربه را نشان می

گونگی کمیّت یکی از آنهاست. تصویرگونگی کمیتّ به این معنی است که هرچه کمیتّ یک معنا بیشتر تصویر

 دهد نیز بیشتر است. باشد، کمیتّ صورتی که آن معنا را نشان می
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اقش پر از ترس بود ]ترس، ماده درون ظرف است[. توی های سیاه برچشم -43

جای ترس[. کرد ]ناتوانی در حرکت بهترین حرکتی نمیتاریکی زل زده بود و کوچک

دفعه صورتش رنگ گچ بالای سرش شده بود ]تغییر رنگ چهره به جای ترس[. یک

جای ترس[ هجای ترس[. به طرف عزیزم دوید ]فرار بهای جسمانی بهاز جا پرید ]تکان

آقایم هنوز دنبال عبایش و خودش را به او چسباند ]ترس، تنها ماندن است[. حاج

اش مثل مرغ کرچی، جای ترس[. هیکل گرد و خپلهگشت ]ناتوانی در فکر کردن بهمی

گشت ]رفتار حیوانی به رفت و برمیگشادگشاد از این بر ]ور[ به آن بر ]ور[ اتاق می

هایش جای ترس[. لبها بهشاد شده بود ]گشاد شدن چشمهایش گجای ترس[. چشم

 .(47)همان: خواند ]خواندن دعا به جای ترس[ جنبید و دعا میهی می

جای ترس[. آهسته و هایمان را حبس کرده بودیم ]حفظ سکوت بهنفس -44

های متحرکی به جای ترس[. چراغ، سایهداشتیم ]راه رفتن آرام بهبااحتیاط قدم برمی

رسید که یک نفر از اش به نظرم میانداخت ]ترس، تاریکی است[. همهدر و دیوار می

های پرد ]ترس، دیدن فرد غریبه است[. چشمطرف، به یک طرف دیگر اتاق می یک

افتاد ]ترس، دیدن سایه است[ ... هیکلش زننده چراغ میهای گولآقام که به سایهحاج

های جسمانی پرید ]تکانینش بزنند به بالا میکه مثل یک توپ لاستیکی که به زم

فشرد ]عرق اش میهای عرق کردهجای ترس[. احمد کوچولو دست من را در دستبه

چسباند ]ترس، جای ترس[. ]احمد کوچولو[ ... خودش را به من میکردن کف دست به

 .(48)همان: تنها ماندن است[ 

 

 گیرینتیجه.3

سازی احساس ترس در داستان های مفهوماین پژوهش با هدف بررسی شیوه

های من، خسته، اثر جمال میرصادقی انجام شد های شکسته از مجموعۀ چشمشاخه

 دست آمد:های پژوهش، نتایج زیر بهو در پاسخ به پرسش
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های عینی حوزهپیدایش ترس با « دلایل»های شکسته، در داستان شاخه -الف 

، «شنیدن صدا»، «موجود فراطبیعی»، «تاریکی»، «بُرندهء شی»، «دیدن فرد غریبه»

و « حریف»، «خون»، «دیدن سایه»، «مرگ»، «ماده درون ظرف»، «تنها ماندن»

در این راستا، با توجه به پرداختن  اند.بندی شدهصورت« دیدن چهرۀ نامتعارف»

س، تر»توان نتیجه گرفت که نگاشت استعاری داستان بر موضوع دزد و دزدی می

های عینی، ترس آفرینی است و سایر حوزه، عامل اصلی هراس«است دیدن فرد غریبه

اند. به کلام دیگر، یک حوزۀ عینی سازی کردهرا در راستای دیدن فرد غریبه مفهوم

خود نشانۀ ترس نباشد؛ اما اگر این بافت را خودیممکن است به« تنها ماندن»مانند 

با دیدن فردی غریبه در نظر بگیریم، موجب پیدایش  در زمینۀ داستان و در ارتباط

ترس، »شناختی جز نگاشت مبتنی بر استعارۀ هستیبر این، بهشود. علاوهترس می

این های ساختاری هستند. در سایر موارد، از نوع استعاره ،«ماده درون ظرف است

 نشده است. سازی احساس ترس استفاده های جهتی برای مفهوماز استعاره داستان،

ها، در قالب مجاز )از ترس بر شخصیت« تأثیر» ،های شکستهشاخهدر داستان  -ب

های واکنش»صورت انواعی از نوع علاقۀ سببیت و ذکر معلول و ارادۀ علت( و به

های بدنمند، شامل دهی شده است. واکنشسازمان« های رفتاریواکنش»و « بدنمند

های تکان»، «شنیدن صدای تنفس»، «هادرخشندگی چشم»، «بازماندن دهان»

عرق »، «غش کردن»، «هاگشاد شدن چشم»، «ناتوانی در فکر کردن»، «جسمانی

شامل های رفتاری بیانگر ترس، واکنشو « هاقرمزی چشم»و « کردن کف دست

خواندن »، «حفظ سکوت»، «نگاه کردن به پشت سر»، «فرار»، «ناتوانی در حرکت»

 هستند.« رفتار حیوانی» و« مخفی شدن»، «دعا

حوزۀ  16حوزۀ استعاری و  12در مجموع از  ،های شکستهدر داستان شاخه -ج

بندی مفهوم ترس استفاده شده است. این اثر، بیشتر بر بازنمایی مجازی برای صورت

رسد که گونه به نظر میتأکید دارد و این های بدنمند و رفتاریصورت واکنشترس به
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کنند. سازی میدلهرۀ بیشتری را در خواننده تصویر ند و رفتاری،های بدنمواکنش

های مشترک در بین افرادی هستند که ترس یا هر تجربههای مجازبنیاد، واکنش

های واکنشرو، خوانندۀ داستان، تجسم این ؛ ازاینکننداحساس دیگری را تجربه می

کند. همچنین، توالی تر لمس میها راحتعینی مبتنی بر مجاز را در شخصیت

در تناظر با مقدار و شدت ترس است  های بدنمند و رفتاری،واکنشها و استعاره

های (؛ به این صورت که با افزایش مقدار و شدت ترس، تعداد حوزه44تا  42های )مثال

 یابد.ویژه مجازی افزایش میاستعاری و به
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